
  
  
  

  نامتكلم و انفولسي، فنمايشبستري با حكشيخ مخالفت 
  

  ∗شهين اعواني  دكتر
  

  چكيده
 سعدالدين محمـود  يكي از آثار، نامه  سعادت بررسي نقادانة كتاب     بهمقاله  اين  

گلـشن  ، سرايندة كتاب معروف     )ق720متوفي   (بن عبدالكريم بن يحيي شبستري    
  .پردازد مي راز

اي كه از      انتقادي از نقد شيخ شبستري بر فلاسفه       تحليليضمن   مقالة حاضر،   
،  راز گلشن و   نامه سعادتاي ميان    ه شده است، مقايس     نام برده  نامه   سعادت ها در  ن آ

 مـورد بررسـي و   راخر زماني نگارش ايـن دو كتـاب      أتقدم و ت  و   ،آورد  مل مي به ع 
بـستري  دهد كه بر خلاف آن چه مشهور است، ش          هد و نشان مي   د تحليل قرار مي  

 آن  راز گلـشن  در   . نوشـته اسـت    گلـشن راز   را قبل از كتـاب       نامه  سعادتكتاب  
اين مقالـه   . شود  هاي سخت نسبت به فلسفه و كلام و فيلسوفان ديده نمي            دغدغه

    . به بررسي اين امر نيز خواهد پرداخت
      م فلسفه و كلا   -4   نامه  سعادت -3     گلشن راز  - 2    شبستري   -1 :هاي كليدي   واژه

   ناصرخسرو -7      فلسفة مشاء  -6     سينا  ابن -5
      

  مقدمه. 1
اه اين پرسش به ذهـن      گ  آن ، از شيخ محمود شبستري است     نامه سعادتريم كه   ياگر بپذ 
كـاملاً   فلـسفي  هاي  با فلسفه و نظريهاست و صاحب نام    مردي    كه شبستري :شود متبادر مي 

 شـطح و طامـات      و ترهـات ،  گويـد   گزافـه نمـي    كه هرگـز   كند أكيد مي ت نيزآشناست و خود    
 به نقد اشخاص هم     ها  و انديشه  ضمن نقد آرا   نامه سعادتچرا در   ،  لافد   خود نمي  بافد و از    نمي
را بعـد از    نامـه    سـعادت تـاريخ نگـارش      ،دانيم كه قريـب بـه اتفـاق محققـين          مي پردازد؟ مي

بزرگـان فكـر و      نـسبت بـه      نامه سعادت او در     اين است كه چرا    سشاند، پر   دانسته 1راز گلشن

                                                 
   مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايرانةاستاديار گروه فلسف ∗

 

 شگاه شيرازفصلنامه انديشه ديني دان
 142 -117، صفحات 25پياپي 

  1386  زمستان

Journal of Religious Thought of 
Shiraz University 

Ser. 25, Winter 2008  



118 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  

  يم كلام و قلـم را نگـه       كند و در بيان نكات نقادانة خود، حر        داري نمي   انديشة اسلامي حرمت  
 اهل ي به نقد آرا، و احاديث نبوي قرآن با استناد به آياتنامه سعادتدر  شبستري  دارد؟    نمي

فـرو  ، آداب قلـم و بيـان را         ازر گلـشن  مؤلـف تـوان پـذيرفت       آيا مي . پردازد ميكلام و فلسفه    
 بعـضاً بـه   نيزراز  گلشندر او  بينيم؟ نمي نحو گفتار را   اين راز گلشن باشد؟ چرا ما در      گذاشته
 نقـد شـخص و       هرگـز  ،نامـه   سـعادت  بـرخلاف   ولي ،  پرداخته متفكران و   فيلسوفان ينقد آرا 

   .است  شخصيت نكرده
  

  نامه هاي شبستري در سعادت ديدگاه. 2
از اولـين   كـه     چنـان  ؟ه اسـت   چه بود  نامه  سعادتف شبستري از ادامة سرودن      علت انصرا 

راه جستن بـه صـحن و صـفة         « ، كتاب ليف اين تأاز   هدف مؤلف    پيداست، نامه  سعادتابيات  
  .)45 - 34ابيات ،11( است از طريق چنگ محكم در عقل و نقل »بار

كـه    چنـان و   نـد اسـت   ب ي پا  شرعي امور به   گلشن راز  بيش از     شبستري ،در اين منظومه  
 و نيز ناك و كفرآميز      ادات نادرست، شبهه  اليقين از اعتق    علمتفكيك بين    ،خود او تأكيد كرده   

  . )706بيت ، 11(  اهداف او بوده است ازحسن شهرت ايمان مسلماني كسب 
 اسـت   آن براو   ،)90، بيت   11(يافته  »  تام  سعادت« در آن    شبستريكه   ،نامه  سعادتدر  

  را  توحيد، اصول، كلام و حكمـت       همة مباحث  ، و به قدر استعداد آنان     رشاد خلق  قصد ا   به تا
، 152 : ص ،12 ( نقـل كنـد     هزار بيـت   در ، است  شامل چند فصل   بدر هشت باب، كه هر با     

  ولـي  ؛سـه هـزار جملـه بـه نظـم آورد          در   اين مباحث را     ةهم ، ساير علوم  ما ض بو  ) 80بيت  
از  ،چـه وعـده داده اسـت        يعنـي نيمـي از آن      بـاب ر   پس از سرودن چها    بينيم كه او تنها    مي

  :)1570 بيت ،11 (برد مي كتاب را چنين به پايان ،نظر كرده صرفسرودن مابقي آن 
  كه بي حد بود بيان سخن زان     سخن  عنـــان   كشم حاليا در
  ادـم بر سعادت بـجمله را خت     ادـوب عادت بـوي خـهمه را خ

گـويي    پاسـخ مـسؤوليت ن كتاب را احساس تكليف ديني و انگيزة تأليف اي  ديگر  شبستري  
تعالي و ارشاد و دعوت مردم بـه ديـن خـدا و رسـول او بـه قـدر              حشر در محضر حق   در روز   

دانـد و     و مضمون آن را توحيد، حكمت و اصول مي         امحتو. كند  ها بيان مي   استعداد عقلي آن  
  .خواند  آن را اهل فكر، ثبات و سعادت ميمخاطبين
 بـه   ، سه اصل آن   كه در  و هر فصل چهار اصل دارد        داراي فصولي است   اين كتاب،    هر باب 

 اصل چهارم كه ،كند ، بحث مياليقين اليقين، حق اليقين، عين  علم عناوين تحت،رسم عارفان 
طـرح  ،  بعد از هر اصل   . شده است  كمتر ديده    در ساير آثار عرفا   ،  دارد» المبين  ضلالال«عنوان  

  . آمده استهايي مراه با حكايات و تمثيل آن ه بهشبهه و پاسخ
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انـد كـه       منـصور حـلاج    ،همـة ذرات عـالم    گويـد    او مي  ؛است» وحدت وجودي «شبستري  
از حيث   . او هويداست  گلشن راز جاي    و اين رأي در جاي    ) 85 :ص،  12(گويند    مي» اناالحق«

ري وجـود  د و همـه اوسـت و غي ـ  نشو همه يكي مي... افر و مؤمن، خالق و مخلوق و ك،  تكوين
 و گنجنـد  در دايـرة توحيـد نمـي   ، ن، قدريه، معتزلـه   ا، متكلم فيلسوفان؛  )86: ص،  12(ندارد  
  .گردند مسلك ميركافحتي 

، نقـدي بـر     راز گلشناو در ابتداي     صرفاً به لحاظ تشريعي است؟       آيا طرح چنين ديدگاهي   
گرايانة    و وحدت   در ديدگاه عارفانه   ، مشرك و كافر و مؤمن     وفقه ظاهري و فقيه متشرع دارد       

سـعادت   در  بزرگـان فكـر و انديـشه    بهحرمتي    ابراز بي  توان پذيرفت   مي  آيا .شوند   مي او يكي 
  ؟ براي دفاع از شريعت استصرفاً ،نامه

و متكلم را تا حد كافر تنزل       ) دارد» حكمت كژ «كه  (به راستي چرا شبستري مقام حكيم       
ه صرفاً شرعي، بلكـه بـه معنـاي بـسته            مقصودش از كفر، ن     معتقد باشيم  دهد؟ حتي اگر    مي

  ! باشدفلسفيبين  بودن چشم حقيقت
 و در مواجهـه     شود  تر مي    ما از شبستري عميق    پرسشتر شويم،      اين نكات دقيق    در هر چه 

   :كه  از جمله اين.كند  احتمالاتي به ذهن خطور مي،بينيم با تناقضاتي كه در آثارش مي
 در  نامـه   سعادت اند گفتهبا اطمينان   كه   ،ه لويزن  از جمل  ،همة شارحين شبستري  دلايل  . 1

 .نيستموجه  چندان متقن و    ،  )40: ، ص 19 ( نوشته شده است   او  عمر ومين سال بيست و س  
 است كـه    گلشن راز  استناد به  بيتي از       ،يكي از دلايلي كه همگي بر آن متفق القول هستند         

 ): 49، بيت12(در آن شيخ گفته است 
   هيچ قصد گفتن شعــر هنكــرد          همه عمر همه دانند كاين كس در 

 ،گلـشن راز  گويد قبل از سرودن       اند كه شبستري بلافاصله مي      غفلت كرده امر  ولي از اين    
تـوان در     زيـرا معنـا را نمـي       ؛سروده اسـت   مي  طبع شاعري داشته، ولي به ندرت شعر       گرچه

  .توان در يك ظرف جاي داد       را نمي » بحر قلزم «گونه كه     ظرف عروض و قافيه گنجاند، همان     
  . متفاوت استراز گلشن نيز با نامه سعادت سبك شعري ،به علاوه

 راز گلـشن  قبـل از     بايـد   مـي  نامـه   سعادت دهد كه   مي  شواهدي كه ذكر خواهد شد نشان       
  در  باشـد كـه شبـستري       بـوده  نوشته شده باشد و شايد ناتمام ماندن آن هم به همين علت           

 بـه   و   هـا در او شـكفته شـده         را گرفته و راز دل گـل       گلشناي از     ه شم ،مراحل اولية سلوك  
رو به   و    دست كشيده  حكيمانن و   ا به متكلم  اهانتحقايقي واصل شده كه از ادامة تعرض و         

 مغز  بهشريعت را به پوست بادام و حقيقت را          ،راز گلشن به طوري كه در      ؛ است عرفان نموده 
  )357، بيت 12( :آن تشبيه كرده و گفته است

                                                     پوست بشكست رسيده گشت مغز و    قين خويش پيوستچو عارف با ي     
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تفـصيل بـه اجمـال       به لحاظ معنا و تفسير مطالـب، از          نامه  سعادتسير بيان مطالب     .2
 اسـت و   سه فـصل     تمل بر  مش »الوجود تعالي و تقدس      ذات واجب  ه معرف  في«باب اول   . است

در هفـت فـصل و بيـست و         » في صفاته تعالي و تقـدس     «بيست و دو صفحه دارد؛ باب دوم        
فقط در سه صفحه خلاصه     » في اسمائه تعالي و تقدس    « باب سوم     چهار صفحه تنظيم شده؛   

 طرح اولية ،در واقع  كند و    باب چهارم كه در آن شبستري ختم كتاب را اعلام مي           .شده است 
و » في افعاله تعـالي و تقـدس      «گذارد، كشكول مانندي است تحت عنوان         ا ناتمام مي  كتاب ر 

فـي ان افعالـه لا   «، » الجبـر و القـدر  هفي حقيق« از جمله    است، مطالب مختلفي در آن آمده    
 هفـي معرف ـ  «،  » العـالم  أفي بيان مبد  «،  »في حدوث العالم  «،  »تعلل و ان الجزاء ليس بالعمل     

فـي فوايـد   « اين باب    آخر ، و فصل  » الزمان و المكان   هفي معرف «،  »قالرز  في«،  »هنفس الناطق 
 جـولان   و  سير عبادت به سوي ذكر و از ذكر به فكر          ، در چهار صفحه   است كه  »طاعته تعالي 

  نقـد فقـه و   بـا  وشـود   گاه معرفت حق به عينِ عيان شرح داده مي  عرفان و آن   سوي فكر به 
  : نويسد  مي او.يابد فقيه پايان مي

  ي شنـــودا شيخي بوي   دلم  كه              رود  آن مقام ازرة منــهز  
  دندشـ  سترگ  در رياضت همــه         دندـهمه ياران من بزرگ ش  
  ـادده  خيـر  خــداي  همگان را          توانم داد يــشرح هر يك نم  
  نــ بيـان سخ ودــد بح كه بي زان       سخن انـحاليا در كشم عن  

نامـه فـي يـوم      ه   بالـسعاد  ه الموسـوم  هتمت المنظوم ـ  ":ت پاياني كتاب چنين است    عبارا
 ـ  ر شوال خـتم بـالخير و الاقبـال لـسنة      الخميس من منتصف شه     ه ثمـان و سـتين و ثمانمائ

اقل خلق االله الواهب شـيخ   علي انمل العبد الحقير الفقير      ه الهلالي ه المصطفوي ه النبوي هالهجري
مود الكاتب اصلح االله شأنه و غفر االله ذنوبهم و ذنوبه و جعله   اسلام بن حسين بن علي بن مح      

من الاولياء المقبولين و السعداء المقرّبين بحرمه كمل اوليائه من الاقطاب و الافراد برحمتك              
  .)142 -141:صص، 11(يا ارحم الراحمين 

 سـؤالات  بـه   صرفاً جنبة روايي بدهيم و بگوييم چون در پاسـخ   راز گلشن به   توانيم مي. 3
 رعايـت اصـول اخـلاق و آداب شـريعت و             از جهـت    شـيخ  ، سروده شده  امير حسيني هروي  

عـصر خـود،       عرفـاي هـم     تمام مراحل سلوك است، مانند تمام      طريقت، كه شرط اساسي در    
كـه بـه رد       بـه رغـم آن      و  اسـت  گـسيختگي نـداده     داشته و به او اجازة عنان       مهار قلم را نگه   
 ـ ،ن پرداخته الم و متك  حكيمانمضامين افكار     در تمـام    ، و  سـخن كـاري نداشـته      گوينـدة ه  ب

  از مقصود، مدبه دوركرانه و  در و افراط و تفريط را  نگه داشته اخلاق نيكو را در ميانه موارد،
 . )600، بيت 12 ( استنظر داشته
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 ظهـور و متخلق به اخلاق االله       عنوان عارف كامل   به راز    گلشن شبستري تنها در      شايد .4
فقط به دفـاع     ،هاي بعد    در دوره  لي و ؛استبوده   او    و اين فقط يك دوره از زندگي       اشدكرده ب 

  !از شريعت پرداخته و به حقيقت كاري نداشته است
سنت گل و   « به    يا شناسان غربي هم محل تأمل است كه اين گونه متون را            قول شرق . 5

موضـوع را صـرفاً از    يا  و )327-326 : صص ،25( كنند  تعبير مي » بلبل شعر صوفيانة فارسي   
خوشـي بـراي     كرد به تصوف و عرفـان را دل         و روي  بينند   مي هديد سياسي و فشار حكام زمان     

 :، ص 19( ددانن ـ  مي زمانهخويي و توحش و به تناسب فشارهاي سياسي           افراد در عصر درنده   
 و حتـي    وحـدت وجـود      ةي ـاين عـده نظر   . مانند هجوم مغول در عصر شبستري      ،) به بعد  82
هـاي     آزادي بـا  مـرتبط  ،راز   گلـشن  ميـز شبـستري در    آ  دت اديان را در كنار نظرية تسامح      وح

  .)126: ص ،19( كنند مي ينبيتهاي مسيحي و بودايي موجود در آن عصر  ينيسياسي و آ
آن را   تـوان   نگار از چيـزي كـه مـي        و   روحانيِ پر نقش    انداز   به چشم  راز  گلشنانسان در   "

به عنوان نمـادي از     ) ترسايي(تعبير شيخ از مسيحيت     . خورد  رميناميد ب » مسيحيت باطني «
اسـت  داشت به اجر و پاداش       هم از دنيا، هم از آخرت و هم از چشم         ] و بريدن [حالت تجريد   

  .)128 :، صهمان("ل عادي استكه مستلزم توجه مخلصانه در اعما

ل عصر يدر تبريز اوابسيار مرهون جو سمحه و سهلة ديني «ها    همة اين  ،به عقيدة لويزن  
  2.»ايلخاني بوده است

شناسان غربي بسنده كنيم، در اين صورت، كل تاريخ عرفان و     اگر بخواهيم به قول اسلام    
 مانـد و   باقي نمـي تفكر عرفاني فرهنگ ما چيزي از گيرد و تصوف، صبغة سياسي به خود مي    

  .خواهد بودهمه در خدمت سياست ...  كلام ومعرفت، عرفان، فكر،
» اهـل ديـن   «كـه   و از ايـن هراسد ميق زمان خود رَـياد فد آرا و ازت تشت  از شبستري .6

 فـرع و  صـد   اين تعداد به هفـت  اوند كه در زمانه و عصرك   شكوه مي   ،اند   شده فرقههفتادوسه  
 او از وضع موجود و تفرق مردم، براي دين          .)69 ـ 66ت  ابيا،  11 (رسيده است شعبه و فصل    

ل، البتـه بـه قـدر       ا اشـارت د   داند تا ب    كند و خود را موظف مي       مياس خطر   احسداري   و دين 
 . همت گمارد و ميزان درك مردم، به حل مشكلعقول

زبـان علـم و   » عبـارت «:  كـه كننـد   اشـاره مـي   به سخن شبليمفسرين كلام شبستري،  
ادامـه  مـا در     .دانند مي زبان او را زبان اشاره    و   ،)149: ، ص 24( زبان معرفت است  » تاشار«

 امـا در  ، سـازگار اسـت  راز گلـشن   شـيخ شبـستري در     اين تعبير بـا زبـان      خواهيم گفت كه    
 بـسيار ... ، شعرا، قـدريان و    فيلسوفان،  حكيمانهاي شبستري با      مخالفت  كه ابراز  نامه  سعادت

   .ماند نمي ديگر جايي براي اشاره باقي ،واضح است
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 ،ز شيخ محمود شبستري نبوده باشد      ا  اصلاً سعادت نامه آخرين احتمال اين است كه      . 7
  .اند لي بعضي از محققين به اين امر قاكه چنان
  

  دمبناي انتقا. 3
المقـال     فصل  و در  التهافت   تهافت در،  ) ق 520متولد (رشد   ابن مانند ،فيلسوفانبسياري از   

 و فلـسفه    ديـن اند اثبات كنند كه بين        تلاش كرده  ، من الاتصال  ه و الشريع  في مابين الحكمه  
 در  دانيم كـه   مي.  نيز داراي چنين نظري هستند     عرفاچنين اغلب     هم.  وجود دارد   تام ستگيب

و » شيخ اكبـر « ملقب به )ق 673  ـ672متوفي (عربي اندلسي  الدين ابن  محي،عرفان نظري
صـدرالدين   ،تـرين شـارح او   نيز شاگرد و مهـم  و ؛همكيالتوحات الف و صوص الحكمالفصاحب  
 ، تا از طريق بيان وحدت وجـود       اند  كوشيده هالنفحات الالهي  صاحب   ،) ق 671متوفي  (قونوي  

بيـان اسـتدلالي     با  يعني بيان وحياني و شهودي   ، عرفان  بين  و آشتي دهند دين و فلسفه را     
   . هماهنگي و سازش برقرار كنند،فيلسوفان عقلاني هاي  تعبير اصولاًفلسفة مشاء و

به عنوان منبع اصلي علم ) كشف(اشراق عرفاني  همواره در پي يقينِ حاصل از    شبستري     
 فلـسفة   ،داده و در عين حال      شناسي او را تشكيل مي       معرفت ينظرية كشف، نقطة اتكا   . است

 تبعيـت   از اين سـيره گلشن راز در  او).57: ، ص 19( استاشراق هيچ تأثيري بر وي نداشته       
ي مواجهيم كه مبناي استدلال      و قواعد فلسف   با اصول  ،اين كتاب  ما در  كند؛ به طوري كه     مي

  ).86: ، ص12( گرفته استشبستري قرار 
انديش اعـلام      مخالفت خويش را با عقل دور      ، به صراحت  ،كتابهمين   در   ،     از سوي ديگر  

هـا    را در كنار حلولي   داند و صوفية نادان         را سرگشته مي   ، يعني فلسفي،  كند و صاحب آن     مي
  .دهد شود، قرار مي انسانِ كامل مية ئنشدر   حالِّ،تحق به ذات و صفابودند كه معتقد 

  بسي سرگشتگي در پيش دارد    انديش دارد و عقل دوراكسي ك
  ي         ـ حلولي شد فلسفي، ديگرـيك    يـل فضـــولــز دورانديشي عق

           )100، بيت 12(                                                                      
ض تعـر  كه به وي الهام شده كه با بلاهـت و عـدم اطـلاع، م               گويد مي راز گلشندر اواخر        

حكمت الهي نشود و به قضا و تقدير الهي رضايت دهـد؛ زيـرا هـيچ فعلـي از خداونـد عبـث         
 يعني ،»كناس«طور كه وجود   همان.آيد نمي» فايده از بطون به ظهور هيچ چيز بي«نيست و 

شوند و نجاسات و       مردم دچار سختي مي    ،كه اگر نباشد  ،  ست ا  ملكت ضروري طهارتخانه در م  
 هست، در    و حكمت   فوايد  گونه وقتي در ايجاد كناس، اين    « ،كند ي ايجاد مزاحمت م   ،كثافات

  :)922 بيت ،12(» هاست ظهور مشايخ جاهل نيز البته حكمت
  كه بر حكمت مگير از ابلهي دق    دگر باره رسيد الهامي از حق
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  در مهالكــد انـهمه خلق اوفتن   ر كناس نبــود در ممالكـاگ
اند و سـبك تفكرشـان        انديش  نبايد از روي بلاهت بر افرادي كه ديگر       به گفتة شبستري،    

وجود هر چيزي، اعم از كفر و ايمان، اسلام         چون  .  است، خرده گرفت و اعتراض كرد      متفاوت
 بر اساس ايـن     . حق است   تكويني از ارادة همه  ... ي و پرستي و ترساي    مجازي، كفر حقيقي، بت   

نهد و كـسي بـدون عـزم و ارادة            آرايد و جاني در درون بت مي         حتي بت را خداوند مي     تفكر،
  .شود پرست نمي الهي، بت

 قبول كنـيم    بايد نوشته شده است،     راز گلشن، اگر بپذيريم كه بعد از       نامه  سعادتولي در   
اي كـه    و وظيفـه و ضمن ناديده گرفتنِ الهام حق   گيرد     جانب شريعت را مي    كه مؤلف مجدداً  

دفـاع از   و  مخالفت بـا آنـان      در  برد و     ن را زير سؤال مي    ا و متكلم  نماي حك ،دار شده بود    عهده
   :گويد شريعت مي

 دليلي ذكر كند، مثل آن است كه با چراغ در روز روشن به دنبال               ،هر كس كه براي حق    
 ).126 -108ات بيا ،11(آفتاب باشد 

 قرآن و برهان باشد، آيا هتك حرمت به اشخاص، تضادي با منبع             ، مبناي استدلال  وقتي
 متـشرع افراطـي   مجـدداً    ،نامـه   سـعادت و مبناي استدلال نخواهد داشت؟ چرا شبستري در         

 يكـي ديگـر از دلايـل        اين امر  آيا   ؟كند   قشريون را نقد مي    راز گلشندر   شود در حالي كه     مي
 ؟نيست راز گلشن بر نامه سعادتتقدم زماني نگارش 

  
  يهاي مختلف فكر  با نحلهنامه سعادت شيخ در نحوة مخالفت. 4

  دهريونمخالفت با  .1 .4
الوجود است، بعد      در بارة شناخت ذات واجب     كه ،سعادت نامه   باب اول  شبستري در آغاز  

گويـد حـق از حبـل وريـد بـه مـا               پردازد، مـي    از آن كه به شرح نحوة قرب حق به خلق مي          
 بـه سـخن بايزيـد    گـاه   آن. از او دوريـم يم  درافتادگان در ضلال بعيد   كه  تر است و ما       نزديك

  : كه)176، بيت 160 : ص،11 (كند  اشاره مي3بسطامي
  »ـديا وحــــنأنـــا هـــو و هــو أ      ن سلخت من جلـــديإ«قصة 
   است4»ليس في جبتي سـوي االله«      آن كه مــــرد آگاه استسخنِ

تازد و مقـام آنـان را         مي» دانند  دانند و اثر از روزگار مي       دهر را كردگار مي   « كه   به دهريون، و  
 اين  أمنش. آورد  ين مي يپا» خر بدگهر «و  » سگ ناكس «اند، تا مرتبة    » منكر حق طبيعي  «كه  

دهد كه با قبول قدم دهر و زمان، منكر خـداي              نسبت مي  5»ابن ديصان   ميمون«نظريه را به    
از و  6م باعورعدر اين ارتباط از بل. دهد  ميكفرتي است و به او نسبت مدبر و صانع جهان هس    

  . كند ياد مي» سگ مردار« با لقب قصة كفر او
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  نمايحكمخالفت با  .2 .4
 بر ايـن نكتـه    ومنقسم است  حكمت كژ و حكمت راستبه دو، حكمت نامه سعادتدر  

پسر [ ث بر شي   ابتدا ند متعال خداو  آن را  سته از انبيا است و    علم حكمت برخا  ده كه   شتأكيد  
 ادريـس  وحي فرموده و بعـد بـه   ]شود  با او آغاز مي     كه تجليات جزيي ولايت    سوم آدم و حوا   

 حكمت دين، هيأت و نجـوم     مردم   ،از اين طريق  . تا او اين حكمت را تدريس كند      است  داده  
حكمتـي كـه   و  ر  از ايـن  . ه است افتاد اين حكمت به دست دونان       ،ولي در يونان   ،اند  را آموخته 

 از   و ) بـه بعـد    664، بيـت    11( مختلط شـد     »جهل و كفر و ضلال    « بود، به    »آب زلال «مثل  
رأي . شـد  و سـود و سـرمايه، بـه كلـي زيـان         يافـت جا، تحريف و نسخ در حكمت راه          همين

تلـويح سـيم    «، نيـز    اشـراق  صاحب     سهروردي، ، و به تبع او    آميخت افلاطونِ اشراقي، به كفر   
طـرح ايـن موضـوع، هـم در     . كنـد   نقـد مـي  علي سينا را بو  شيخ ،س از آن  پ. كرد»قلب رواق 

كـژ نهـاده و لـذا    » حكـيم «، مبين آن است كه خـشت اول را  نامه سعادت و هم در    راز گلشن
  .بنيان حكمت تا به ثريا كژ است

 حكيمـان ، معتقـد اسـت    فيلسوفان و   حكيمان، در ارزيابي    نرفاامانند ساير ع  شبستري  
اند و چون استعداد فطري بـراي نيـل بـه مرتبـة شـهود                 ليد پا فراتر ننهاده   مقام تق فلسفي از   

  اسـتدلال  دانند و از وجود ممكنات به وجود واجب         حقيقي را ندارند، مبدأ را منشأ كثرت مي       
وجـود را بـه      م سـينا،    از جملـه فـارابي و ابـن        ي،فيلـسوفان مـشائ    ،بـر ايـن اسـاس     . كنند  مي

 و   بـه ذات   الوجود را موجودي قائم     واجب. كنند  قسيم مي ت »الوجود  ممكن«و  » الوجود  واجب«
داننـد كـه كمـالات نامحـدودي دارد،           متكي به خود و علت تمام موجودات و غيرمعلول مـي          
و چون اثبات ذات واجـب بـه ممكـن           ؛مركب نيست و براي كمالات آن حدي متصور نيست        

 آيـد   سلـسل گرفتـار مـي     شود و در دور و ت       ذات واجب، دچار حيرت مي    نمايد، در معرفت      مي
 تلي يكـي از چهـار فـض       ،با عدالت، عفت و شـجاعت     » حكمت «،راز گلشندر  . )56 :، ص 14(

 كـه از  ،  »حكيم راست گفتـار   «. شود  رود كه سبب تهذيب قوة نظري مي        اخلاقي به شمار مي   
از و  ل، صـفت وي گـردد       ي، كسي است كه اين اجناس فـضا       برخوردار است  »حكمت راست «

دو طـرف  در مستقيم اسـت كـه   ، مثل صراط دارد؛ زيرا ميانه خود را بر حذر     ،افراط و تفريط  
  7).399 ـ397 :صص، 7؛ 594بيت ، 12 (است» قعر جحيم «،آن

 فلسفه نزد اهـل ملـل،       :گويد  در تعريف فلسفه مي   شبستري  فلسفه چيست؟   .  1. 2 .4
و متكلمـان را     فيلسوفاندر برخي موارد نيز     . يي، ضلال و حيل نيست    أچيزي جز كفر، خودر   

كند كـه     ، بعد بلافاصله تأكيد مي    )648 ـ 645بيت،  12(داند    ضلال و ضلالت مي    اهل   توأمان
دارنـد ولـي در صـفت اخـتلاف         » به ذات معرفـت    ها ذات«.  نه فلسفي است و نه كلامي      ،حق

  .وجود دارد
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ن را بـه اجمـال      ا و متكلم ـ  فيلـسوفان ، يعني   »هاي اهل ضلال    فرقه«بعد از اين مطلب،     
 ايـن   .شناسـند   كنند خدا را بهتـر از خـدا مـي            فكر مي  فيلسوفانگويد اكثر     شمرد و مي    ميبر
براي دفاع از علم و اثبات عقل، سه ركن ايماني، يعنـي قـدرت و               » ناكسان«و  » گويان  هرزه«

  :رو از اين. اند علم الهي و حشر جسماني را منكر شده
  ...ز تشبيـهـه امتكلـــم مشبـِّ    ل از تنــزيهفلسفي شد معطِّ

  ) و بعد649، بيت11( ذاتل اندربب شد معطِّزان س    فلسفي كرد نفي جمله صفات
  :كند ، اضافه مياندد مي ن فلسفهشودنتهم مبراي اين كه او 
  دااللهــبحم  ما ه دانستـ هــجمل     آگاه]فيلسوفان[هستم از علم آن گروه   
  ز به لهو حديثل جــد ميــنكن    ثـس خبيـن است ليــك نفــاين يقي   

  )662 ، بيت11 (                                                                              
 نام بـرده شـده و       راز گلشن فقط در يك جا از       ،اين در حالي است كه از فلسفه و فلسفي             

كنـد    م مـي  انـديش اعـلا      شيخ مخالفتش را با عقل فضولي دور       ،آن جايي است كه قبل از آن      
 رد بـه سـراغ    كه همان عقل باشد، و نيـز    ،و بلافاصله به سراغ خرد    ) 101، بيت   71: ص ،12(

در ادامة مطلب،   . بيني عاجز است    رود كه چشم فلسفي، احول و از وحدت         استدلال عقلي مي  
  ... شود و چشم فلسفي، چشم خفاش مي

ل به عليت وجـود     ي قا دانند و   اي كه نسبت را عليت مي       عده فيلسوف كيست؟ . 2. 2. 4
گوينـد    كساني كه مـي   . اند  »فيلسوف«يا  » فلسفي«،  شوند  واجب و معلوليت وجود ممكن مي     

اينان نيـز بـه نـوعي       . اند»حلولي«،  شود  ة انسان كامل مي   ئالّّ در نش  حق به ذات و صفات، ح     
 دح ـ. در همين جاسـت    فرق فيلسوف و عارف   . اند  ممكن شده ل به غيريت وجود واجب و       يقا

  .)520: ص،18(ل عرفان، رفع هرگونه دويي و اثنينيت است كما
از نظر شبستري، فيلسوف معطل از تنزيه و منكر همـة صـفات حـق شـد و مـتكلم بـه                      

 ،كدام از اين دو، خواه معطله و خواه مشبهه، يعني فيلـسوف و مـتكلم       هيچ .تشبيه روي آورد  
  .)184 : ص،12(در جادة  درست و صراط مستقيم نيستند 

  ييمخالفت با فلسفة مشا. 3. 4
ي، ي انتقادهاي سخت نسبت به روش و سخنان فلاسفة مشا         ،در جاي جاي آثار شبستري    

 ،البته ما چنين ديـدگاهي را از شـيخ اكبـر   . شود اند، ديده مي    بوده »وارثان فلسفة يونان  «كه  
   .الدين ابن عربي نيز سراغ داريم محي

  لي قا و  حدوث  شد به   قديم      عقل  مشايي   ز دين   مايل
  گفته جز وضع و هيأت و حركات    قدم آسمان به ذات و صفات 

  )185 :،ص11(    بود چه  كند  عقل  چون  سقيم     نزد ايشان    همه   قديم  بود
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ست و اساس فلـسفة ارسـطو بـر پايـة            ا يان از ارسطو  يريشة علم مشا  : يدگو  شبستري مي 
را » حدوث و قـدم   «شبهة  . سيناست   باشد، ابن  قمطل» يول«ولي اگر قرار باشد كسي      . منطق

سينا هـر    و ابن  ارسطو .)1277، بيت   11(شد  » ميلتك« ولي با بوعلي     ،كرد» تفصيل«ارسطو  
 كـسي   ،از قياسـات عقـل يونـاني      انـد كـه       هـا نفهميـده    آن. اند  در الهيات، دچار خطا شده    دو  
 و نظر، بـه حـضرت حـق راه          تواند از طريق منطق      عقل نمي  وتواند به ذوق ايماني برسد        نمي
  . )681 بيت ،11(يابد 

فلسفة مشاء بر پاية منطق است كـه معلـم اول، ارسـطو، آن را بـر                  :نقد منطق . 1. 3. 4
 ،اي مقـرري سـالانه    و در ازاي وجهـي      .م. حسب تقاضا و خواهش اسكندر در قرن چهـارم ق         

القـرنين شـهرت      يان بـه ميـراث ذ     يبه همين جهت، منطق نزد پيـشين      . تأليف و تدوين كرد   
  :  گفته استه المنتظماللئاليدر ) ق1289متوفي (داشته و حكيم حاج ملاهادي سبزواري 

                                                                     )ي_، صص ط14( ميراث ذي القرنين القديس     ليـــساالله الحكيــم ارسطا  

 ،منطق علم آلي قانوني است كه مراعات قـوانين آن «: اند  منطق گفته سنتي از در تعريف 
سـينا    ابـن : گويـد    مـي  بـستري ش ).12:ص ،14(»كنـد   انسان را از لغزش در فكـر حفـظ مـي          

نـد، ولـي همـين آلـت موجـب      خواست از منطق به عنوان آلتي براي خداداني استفاده ك        مي
رسيد، غفلـت  » ذوق ايماني«توان به  نمي» عقل يوناني« و از اين حقيقت كه از   شدضلالتش  

  :ضرت حق و قرب آستان او راه يابدتواند از طريق منطق و نظر، به ح  زيرا عقل نمي،ورزيد
  ادش از ضلال خيالـــغلط افت    ي در استعمالــت آلت، ولـساخ 
  )674، بيت 11(كه خدادان شود، زهي پنداشت    سبب انگاشتشكل منطق بدان  
 مـا را شـرط راه   ،كـدامين فكـر  «ال ؤاسخ به س ـپ در: نقص عقل و كمال نقل  .  2 .3 .4
شـروع  » ل را بـا دل همـي بـاش        رها كن عق ـ  « با مصرع    شبستري،  )111 ، بيت 12(» است؟

يـدن خورشـيد را      خفاشـي را مانـد كـه د        ،چنين عقلـي   :گويد  و در ادامة مطلب مي    كند    مي
در  ).66: ، ص 18( وگـوي جبرئيـل نيـست        باشد، جاي گفـت    »نور حق «جايي كه . تابد  برنمي

شـود و نقـل       كـش مـشخص مـي       شود و حيطة عقل دردي      عقل با نقل مقايسه مي     جايي نيز 
  :گويد ، مي»...ست  اشراب و شمع و شاهد را چه معني «پرسشدر پاسخ به  .يابد  ميريرتب

  يكي از رنگ صافش ناقل آمد    ش عاقل آمد از بوي درديكي
اي خـرد   به محـيط افكـن  «. يما گريزي مواجه    ما با عقل   نامه  سعادت از   هايي  بخشولي در   

شهود عرفاني، بلكه اين بـار در       با  ، در قياس    راز  گلشنالبته نه مثل     ،)120، بيت   11(» زورق
او . را به شيطان سـپرده اسـت       كسي كه راه عقل را بگزيند، خود         :گويد  مي  او .مقايسه با نقل  

عقـل از    يعنـي چـشم      ؛دانـد   چشم حق را مثل نسبت چشم نابينا و رنگ مـي          نسبت عقل به    
خـرد مثـل چـشم      . كنـد    ولي همين عقل، خرد را منّور مي       كشف حقيقت ايمان عاجز است،    
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 ولي عقل از طريق منطق و نظر، راهي به حضرت حـق             ست و عقل به مثابة شعاع خورشيد،      ا
عقل نـاقص   . كند» نامحدود«تواند اثبات      عقل محدود است و نمي     ).683، بيت   11 (يابد  نمي

 بايد اقرار به نقص ، لذا در مقام حيرت.آيد از ناقص برنمي» كمال مطلق«است و فهم و تصور   
ايمان مقام عشق .  بماند بايد پوشيده راز حيرت مي). 468، بيت 11(خود كند و دم فرو بندد   

  . نداردي، عقل جايگاهدر اين مقام. است
  هست چون چشــم اكمــه از الــوان  انــل از حقايق ايمــچشم عق

   كو چو چشم، آن دگر شعاع خور است  ور است ل ديدهـرد از نور عقـخ       
  )690بيت ،11(

خر بـه    «،گردد و در اين صورت      معنا مي   نباشد، قياس و فهم و عبرت بي      » عقل«ولي اگر   
سـازگار  » منقـولات « و نه مسأله اسـت كـه بـا           بيست،  »معقولات«در  . »خراي    از آدميستي 

وقتي عقل بـا نقـل قـرين شـود، غايـت نـور حاصـل                 ،در بقية موارد  ). 524، بيت   12(نيست
نور . كند  تجلي مي » دين حق  « دو چون عقل پدر و نقل مادر است و از مقارنت اين          . گردد  مي

   ـ691تابي ـ، ا11 (شـود   و تزوير و دروغ ميو فروغ خرد، از نقل است و عقل بدون نقل، زور
693:(  

  ....زين دو آمد مــراد از آيت نور     ورـل چيست غايت نــعقل با نق
  عقل بي نقل چيست زور و دروغ       از نقل يافت نور و فـــروغدخر

 نام ابـوعلي    ،در تاريخ فلسفة اسلامي، بعد از فارابي       :سينا  ابن  بر شبسترينقد   .3. 3 .4
ترين فيلسوف     به عنوان برجسته   ،الحق  ه   و حج  يسيرال  ملقب به شيخ   ) ق 428 ـ 370(سينا  
بين فلسفه و عرفان برآمده و در سـه نمـط            در صدد جمع و توفيق       او. شود  ي آورده مي  يمشا

ترين مؤلفات فلسفي اوست، به خصوص        ، كه منقح  لاشارات و التنبيهات  ا) هشتم تا دهم  (آخر  
ل عرفاني و سـير و      يدارد، تلاش كرده تا مسا    »  مقامات العارفين  في« كه عنوان    ،در نمط نهم  

را بـا   ...  تعالي، يعني رياضت، كشف و شهود، صدور معجـزات و كرامـات و              سلوك طريق حق  
  . فلسفي اثبات كند ومباني و اصول عقلي

متـوفي  (د ابوالخير  ابوسعي،داستان ملاقات و مكاتبة ابوعلي سينا با صوفي نامدار معاصرش   
مـا  : فرمود شيخ بهايي معروف و مشهور است كه         كشكول و   اسرارالتوحيد  كتاب رد)  ق 440

چـه مـا بـا عقـل و قياسـات برهـاني درك         گوييم و ابوسعيد از ديده؛ يعنـي آن         از دانسته مي  
» امـام المـشككين   «  ملقب به  امام فخر رازي  . است  ديدهكنيم، شيخ در مكاشفه و شهود         مي

 شرح   مملو از شكوك و اعتراضات بر ابوعلي سيناست، در          او اشاراتشرح  نيز با وجود اين كه      
 شامخ با توجه به اين مقام حال،. كند يس تمجيد و تحسين مي    يرال  ، از شيخ  مقامات العارفين 

  .پردازيم  ميوي ةدربارشبستري  دنق به ، اسلاميحكيمان در ميان يسيرالشيخ 
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 منكـر   ،بستري معتقد است كه فيلسوف    ة آن، ش   دربار فيلسوفاندر مبحث علم خدا و نظر       
 لازمـة   كنـد كـه      چنين اسـتدلال مـي     ،كه علم جزوي حق را انكار كرده      بل ،علم مطلق نيست  

، اين است كه ذات حق نيـز مختلـف شـود و چـون                با مفهوم ديگر   اختلاف هر مفهوم علمي   
 ـ  آيد، لذا علم خدا را كلي مـي         اختلاف و تغيير در ذات پيش        جـا بـه     شبـستري در ايـن    . ددان

  :گويد دهد و در ادامه مي مي» بصيرت خودرأي بي« لقب ،فيلسوف
  كي دگرگون شود ز گردش ما   علم كان سابق است بر اشيا
  )196 : ص،11(  نهــادمختلف گردد اي سقيم    ادـكي مهندس ز گردش بني

 شـفا اگرچه ابن سينا دويست جلد      : افزايد  ميعقلي  تفوق معرفت قلبي بر معرفت      در  وي  
 عجمي با صفاسـت و قلـب سـليم          زيرا ؛ دارد ريرتب بر او    8ته باشد، باز هم حبيب عجمي     داش

  . )683 :، ص11 (است) سقيم(رأي غلط دارد كه اين دو برتر از زيركي و 
 ، ابـن سـينا   نظر اولاً در:سينا نيز دارد ريشه در چند نكتة ديگر فلسفة ابن ،نقد شبستري 

جا كـه ذات خـدا نـه تركيبـي            از آن   و ؛9عريف است خداوند چون جنس و فصل ندارد، فاقد ت       
 وجـود نـدارد، ايـن نتيجـه گرفتـه           انقسامي و هيچ تكثري هم در آن ذات مقدس        است و نه    

توانـد     نمـي  ماهيت خداوند  10. وجود با ماهيت يكي است     ،شود كه فقط و فقط در خداوند        مي
 مـسألة نيت ذات الهـي،     چنين رويكردي بـه توحيـد و وحـدا        با   .محجوب يا مفارق از او باشد     

ند يا خير، و آيـا بـا قبـول صـفات متعـدد بـراي                ا  صفات ذات و اين كه صفات عارض بر ذات        
 او بـراي رهـايي از        لـذا  .شـود   ، مطـرح مـي    آيـد   مـي نخداوند، تركيبي در ماهيت او به وجود        

تعارضات ناشي از قبول صفات بـراي ذات الهـي، كـه سـبب نقـض وحـدت مطلـق خداونـد                      
  يعني، صفت وحدت، به طور مثال11.گيرد پيش ميرا   يا سلبير روش تنزيهي، بيشتودش مي

 نبودن   يعني ظالم  ،آغاز بودن اوست و عادل       به معناي بي   ،يت و صفت سرمد   ،او شريكي ندارد  
 شناخت و توصيف خدا فقط از طريق الهيات تنزيهي و سـلبي ممكـن               ،در اين صورت  ... و  او

  :تازد  بر فيلسوف مياز ب همين جاست كه شبستري.شود مي
  در ذاتـل انـشد معط سبب زان    فلسفي كرد نفي جمله صفات

  ين اكنــــونـود ببـمتكثــــر ش   اگونـگفت ذات از صفات گون
  ... خود كند اين حديث شيخ سفيه  ادش از تنــزيهـاي كوفت شبهه

  )649بيت  ،11(
نشي كه بر هر فرد مسلمان واجب سينا و تبيين علم يا دا پيش از او، عطار هم در نقد ابن

كه جز قرآن و حديث، را است، آن را علم به وظايف و تكاليف اسلامي تعريف كرده و كساني           
  :خوانده است» سفيه « رااند،  جوي معرفت حقيقي و از طريق كتاب و فلسفه در جست

  دانـدن، نجات خود مـوز شفا خوان     مخوان  حق  بهر حيات  زـم جــعل
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  هر كه خواند غير اين، گردد خبيث       ن فقه است و تفسير و حديثعلم دي   
  گر نه اين خواني، منت خوانم سفيه    ن صوفي است مقري و فقيهـرد ديـم

  )54 : ص،7(                
هر چند فلسفه، همواره از سوي صوفيان و عرفا مورد حمله و انتقـاد قـرار گرفتـه، ولـي                    

.  هـدف قـرار داده اسـت       فيلسوفانتر از ساير     نا را بيش  سي  نوك پيكان قلم صوفيه و عرفا، ابن      
متـوفي   ( عبدالرحمان جامي  )ق357متوفي   (الخير  ساير عارفان و صوفيان، نظير ابوسعيد ابي      

هر يك بـا اعتـراف بـه عظمـت مقـام            )  ق 669متوفي  (، ابن سبعين مرسي اندلسي      )ق898
، 7( انـد  سفـسط و مغـالط دانـسته   مزور، م ابن سينا را مموه و  علمي و فرهنگي شيخ، صريحاً    

بندي او به عقـل و برهـان بـه جـاي اشـراق و                  و يا به علت روش استدلالي و پاي        )234 :ص
 كـه در   داشته باشدشايد اين تنفر، ريشه در داستاني. اند او را طعن و لعن كرده      الهام، تلويحاً 

ين بغـدادي فرمـوده     شيخ مجدالد . اند گفته)  ؟ 617 يا   607مقتول  (مورد مجدالدين بغدادي    
هـو  ): ص(سـينا؟ قـال     پرسيدم كه ماتقول في حق ابن     ) ص(اي از حضرت رسالت     كه در واقعه  

  12.فحجبته بيدي هكذا فسقط في النار. رجل اراد ان يصل الي االله تعالي بلاواسطتي
) 658، بيـت   11(» نـاكس «و  ) 651، بيـت    11(» شيخ سفيه «فيلسوفي را كه شبستري     

. رود ها در علم و فلـسفة جهـان اسـلامي بـه شـمار مـي                يكي از مؤثرترين شخصيت    نامد،  مي
، الـرئيس العظـيم، الحكـيم الاعظـم الافـضل، الـرئيس             الحق  ه  الرئيس، حج   القابي مانند شيخ  

فلـسفي و  حكمـي،  ثـر  ا 250متجاوز از اند و  الملك به او داده  و شرفحكيمانال الأكرم، الشيخ 
 و تفسير قرآن  مابعدالطبيعهالهيات، عرفان،، بيعيات، رياضيات منطق، طعات، در موضو علمي
در اين تفاسير كوشيده اسـت تـا ثابـت كنـد اصـول فكـر و                 او  .  دارد  به فارسي و عربي    كريم

بهترين نمونة تفسير بوعلي از     ). 107-55: ، صص 16(اش بر مبناي اسلام و قرآن است        يدهعق
او كنايات و امثال اين سـورة شـريفه را بـا            .  است الاشارات و التنبيهات  در  » نور«آية مباركة   

 او حفظ   ،به علاوه . نمايد  ها را مطابق مشرب خويش تفسير مي        آن ،مبادي خود تطبيق نموده   
اي در    داند و نيز رساله     اوضاع شرع، احترام به سنن الهي و اهتمام به عبادات بدني را لازم مي             

 الكـشف عـين     ،ه الصلو هماهياين رساله با نام     .  است  و ماهيتها  هالصلونماز دارد كه عنوان آن      
او موضـوع    ،معـراج نامـه    يـا    رسالة معراجيـه  چنين در     هم. نيز ثبت شده است    هماهيته لصلو 

 اودر عـين حـال كـه        . كنـد   االله، نبوت و شريعت را مطرح مي        ، وحي و كلام   »معراج روحاني «
از . شود  نيز ديده مي  » باطنييلي و   ثم ت رمزي و «، آثار    در ميان آثارش   ،ي است يوف مشا فيلس

 كـه سـه فـصل پايـاني        ،سلامان و ابـسال   ،  الطير  رساله،  بن يقظان   حيتوان از     جملة آنان، مي  
بيـانگر  همگـي   نام برد كـه      الرساله في العشق    از چنين  هم است،   المشرقيين   منطق  و اشارات

  . تفكر مشرقي اوست
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در » نـه الا الواحـد    عد لايصدر   الواح«، ابن سينا با طرح اصل       شفادر بخش الهيات كتاب     
 كرده تا چگـونگي صـدور كثـرت از وحـدت را             ش جهان، سعي  شناسي و آفرين    مبحث جهان 

 تـشريح  »فرشـته «ي   وظيفه و معناتعييناو عمل خلق يا تجلي را به واسطه و با   . نشان دهد 
جـا نقـش      فرشـته در ايـن     .سيناسـت   ابـن » فلسفة مشرقي «شناسي از اصول      فرشته. كند  مي
  .  حافظ را داردكلَهبان يا منگ

اي بـه     االله از حق صادر شـده باشـد و واسـطه             كه ماسوي   را ديتوحاز  شبستري اين گونه    
بـه  » بـي رضـا و توكـل و تجريـد         «توحيد او   . پذيرد  نمي   بين عبد و رب باشد،    عنوان فرشته   

ريـشة   ،بـه نظـر وي    . شود  مي» شرك و تقليد  «يي عين   »اممن و   «آيد و هر گونه       دست نمي 
 قبول دو   ،در دين زرتشت و ماني    ) القدس   روح اب، ابن و  (اعتقاد نسطوريان به اقانيم سه گانه       

ل به واسطه   ي قا ، و كثير، يا رب و عبد      واحدوقتي ما براي ربط     . مبدأ جداگانة خير و شر است     
 ،از ديـدگاه او   . ست ني ـ بدانيم، فرقي بين ابن سينا و نـسطوري       » دو مبدأ «ها را    شويم و يا آن   

 ، نـور و ظلمـت  ماننـد  ،اين دو.  امري محدث و عدمي است ،»شر«و  » خير نور وجودي قدم   «
  .)440 -394ات بي، ا11(اند الجمع مانعه

 معطي هر گونه وجود، هستي بخـش عـالم و           ، موجود واجب نزد ابن سينا     ،از سوي ديگر  
 از صفت نيـك  نياز  حقيقت ذات را بي، از يك سوشبستري.  از هر گونه نقص و شر است       امبرّ

 ولي از سوي ديگر،     ،) بعد و915، بيت 11( نيست   نفسه شرّ    في داند و معتقد است شرّ      و بد مي  
  :)924، بيت 11 (داند عدمي مي را امر وجودي و شرّامر خير را 

  قلمي نيست اين سخن، قدمي است   است آن عدمي ،خير و شر، اين وجودي
تعالي دانسته  چنين فاعليتي را مختص حقابن سينا . كند خداوند افاضة فيض و ابداع مي

 به تصوف تمايل پيـدا كـرد و از          13 ابوحيان توحيدي  ،مانند معاصرش  در اواخر عمر،  او   .است
فكـري   بـا روش  الاشارات و التنبيهات  يعني   ، سه فصل پاياني آخرين تأليف او      ست كه اين رو 

 حكـيم   ،به گفتة شبـستري    شود و    تدوين مي  »فلسفة باطني « بر اساس    متفاوت از ساير آثار،   
 غـذاي   ،هاي لذيذ حكمت را بـا سـخن دلپـذير           كند به حقيقت ناب بپردازد و لقمه        سعي مي 
ابن سينا در عين احترام به فلاسفة يوناني، اصول عقايد يونـاني را چنـين تغييـر                  . جان كند 

و او در تلفيـق حكمـت يونـاني         . صورت داده تا با توحيد و اصول وحي اسلامي سـازگار آيـد            
حقـايق  «در مقايسه با    » چشم عقل « شبستري نيز     نظر در. حكمت ايماني تلاش كرده است    

ل به فرق خرد و ياو قا. هاست  با رنگ در ارتباط، يعني كور مادرزاد  ، چشم اكمه  مانند ،»ايمان
خرد از نـور عقـل       .باشد   مي عقل و تحت الشعاع     ست و خرد  عقل فوق خرد ا   مقام   .عقل است 

  ).695 -685ات بيا، 11(ر خورشيد و شعاع نور آن ور است، نظي ديده
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كند   بحث مي » لذت عقلي «دربارة سعادت به معناي     ) هشتمنمط  (سينا در فصل اول      ابن
» العـارفين   مقامات«را به   ) نهمنمط  (و بعد از بيان مطالبي پيرامون شوق و عشق، فصل دوم            

عارف را  . كند  ارف را مطرح مي    فرق ميان زاهد و عابد و ع       ،دهد و در ابتداي آن      اختصاص مي 
خواهد و هيچ چيـز را بـر شـناخت و عبـادت او اختيـار                داند كه خدا را براي خدا ب        كسي مي 

خدا داشته باشـد و  غير  نه اميدي از ، در عين حالاالله را مستحق عبادت نداند،  ماسوي نكند،
ق شـود تـا بارقـة    عارف بايد قدم در وادي رياضت نهد و سالك طريق ح .  او بهراسد   غير نه از 

 يعنـي كرامـات و خـوارق عـاداتي كـه از             ،اسرارالاياتو در فصل پاياني،     .... الهي بر وي بتابد   
سينا در بارة صـوفي و    شبستري به اين نظر ابنبا اين همه، .شود زند، بيان مي   عارفان سر مي  

  :كند سينا نقل مي لاهيجي شعري را از ابوعلي .نهد سالك، وقعي نمي
   14ه ما علمنّأسوي علمه       س له حاصلت و لييمو 

الواحـد لايـصدر عنـه الا    « اين اصل افلـوطين را پذيرفتـه اسـت كـه         ،او نيز مانند فارابي   
زي ي ـچ چون خدا واحد است، جايز نيـست كـه از او جـز واحـد                :گويد   از اين رو مي    ؛»الواحد

  نظيـر  يمـسايل ل   در ح  ييي مشا حكيماند است ابن سينا و ساير       شبستري معتق . صادر شود 
ربـط   و   ، حـدوث نفـس و خلـود آن        ، سنخيت علت و معلول، نحوة صدور       و قديم  ربط حادث 
   . حل آن عاجزنداز اند و ماندهبي جواب ...  ونفس و بدن

   است عقل وان همه شك و شبهة       است لـنق بسي قدم در حدوث و
  ايــلق د ــه قـــديم و حدوث شـب    مايل ديــن   ز  يــي مشا عقـــل

  اتـحرك ع و هيأت وـز وضـگفته ج    اتـصف ه ذات وــان بـدم آسمــق 
  بود  سقيم  ل چونــچه كنـــد عق     بــود ديمــ ق هــ هم زد ايشانــن

  )1272بيت ، 11(              
  

  شبستري و ناصرخسرو .5
لقـب  . تـرين فيلـسوف اسـماعيلي اسـت        و بزرگ و متفكر ايراني     فيلسوف   15ناصرخسرو

 عنوان و درجة مذهبي او در بين اسماعيليان بوده كه از ،»حجت زمين خراسان«و » حجت«
بـه وي   ،  )427ـ ـ487( ، المستنصر باالله ابو تميم معـد بـن علـي          فاطميهشتم  جانب خليفة   

 و در تمـام علـوم متـداول         هحافظ قرآن بـود   وي   ).449-444:، صص 15( تفويض شده است  
  تـسلط داشـته و     ، علوم اوايل و حكمت يونـان      الخصوص   از معقول و منقول و علي      ،زمان خود 

 نوشـته    بـه زبـان فارسـي      را در قالب نظم و نثر     و ديني   حكمي  آثار و مباحث دقيق فلسفي،      
  :گويد  دربارة گسترة فراگيري علوم، مي.است

   مجاور نــم در او  ر ـــم بــنشست  دانش ه بشنيدم ز ـي كـر نوعـه  هب
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  وذرـ ن و اوس ـهد كيكـدم عـوانــبخ   ات كسريـ توقيع،اكـواندم پــبخ
  ـرـكمت  و  شـادت بيـردم استفـكـن  گون دانش كه من زان  نماند از هيچ

  رـّ مفس دانــا از  دم ــه آن نشنيــك  ــزد مجملي مانــدنه اندر كتْب اي 
  مبـــرــپي آل  وت ــــر از دعــگـم  دانش شفاي جان نديدم  هيـــچ  

  ر و حيـدرتــاـر مخــغمبـن پيـديـب  رآنقـ ست و ا  د و ايمانـمرا توحي
  )268: ، ص22(                                                                                     

دانست و بـه حقيقـت بـه عنـوان            شريعت را سيماي ظاهري حقيقت مي     ناصر خسرو كه    
خـود كـه اشـعري و اهـل حـديث بودنـد و              ، با علماي ديني زمـانِ       باطن شريعت معتقد بود   

از دنيا و اهل آن منقطع شده و . ند، در نزاع بودددا شريعت را فقط به تعبد و تقليد تقليل مي 
  :و آل مطهرش زده بود) ع(چنگ در دامان ولاي علي 

  ره داد سوي رحمت و بگشاد در مرا   شكر آن خداي را كه سوي علم و دين خويش
  چون آفتاب كرد چنين مشتهر مــرا      حــق ستي خــاندان  بــه دو انــدر جهــان

از  بـوده اسـت،      سينا آمده و تحت تأثير افكار او        ابنكه بلافاصله بعد از      حكيم ناصرخسرو 
از نظـر او،    . اسـت و مورد انتقاد خشمگينانة او قرار گرفتـه         تيغ قلم شبستري در امان نمانده       

خـالي از علـم و حكمـت و         «،  »من ديـن  دش ـ«،  »طـين   فلسفي اصـل و رافـضي      «ناصرخسرو
اش جمع ظلمت    نامه  يروشنائ« ، كسي كه  »كافر و فاسق  «،  »جاهل«،  »كافر محض «،  »توحيد

سـخنش بيـشتر سـقط و زخـرف القـول        «،  »كند  قول گبران را كلام خدا مي     «،  »و كفر است  
 زهر 16نهدر ميان لوزي«،  »برد  كار مي  هال ب هفصاحت را براي فريب ج    فريبكار است و    «،  »است
در شـعر هـم   «و » دانـد  چيزي جز شاعري نمي«، »كند در شراب الوان، بول مي    « و   »ريزد  مي

در «: است كه جامي در بـارة ناصرخـسرو چنـين گفتـه اسـت                 اين در حالي   ؛»متوسط است 
بـستري در افكـار و آراي   ش). 95: ، ص5(» ماهر بود و در فنون حكمت، كامـل       ،صناعت شعر 

  :يابد ي نميناصرخسرو اصلاً فضيلت
  هست در جملة جهان ظاهر   ــرة ناصــله فتنــالجم و علي

  رده آن را نامـ كنامه روشني   ظلمت و كفر جمع كرده تمام
  ) بعدو 704، بيت 11(... قول گبران كند كلام خدا   د به روح نمــاـده فعل را مي

 انتقاد شبـستري    گويد  جا درست باشد كه مي     آيد داوري لئونارد لويزن در اين       به نظر مي  
گرايانة   چندان با روحية انسان   «آميز دارد كه      نظرانه و تعصب     جنبة تنگ  ،نسبت به ناصرخسرو  

  ).44: ، ص19( گي و تناسب ندارد هماهنگلشن رازگراي  و وحدت» شمول جهان
دانـد، نقـد      تـازد و او را شـاعري بـيش نمـي            جا كه به ناصر خسرو مـي       شبستري در آن  
  ):670- 699ابيات ، 11(كند   بيان ميخويش را از شعر نيز
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  رازندــردنــي بر افــيا از او گ    بــدان نازند شعر خود چيست تا        
  ي دانند ــ هم ودكانــك  بازيِ     مـــرداننــد ي كهـشعر در عالم        

آيد و در دفـاع       كند، به خود مي      را به نظم بيان مي     نامه   سعادت ولي چون خودش مطالب   
 بـراي بيـان     ،فهمنـد    زبان شعر را بهتر مـي      ،ش در سرودن شعر، به دليل آن كه مردم        از خوي 

  :افزايد  در ادامة همين مطلب ميوي. داند حقايق الهي، خود را به قلم شعر مكلف مي
  ن آوردــم روي زميــانـز آسم    آورد دين ــح مرا بـــذر واضع

  اديــمـروزگار افتن ــدريــكان    زاديــم  ما  هــر كــطالع بد نگ    
   مشهور ن بدانـتا كنم علم دي     زور و شعر گويم به صد تكلف     
  

  تأثيرپذيري از ابن عربي و نقد او .6
 .الدين مشهور اسـت   در جهان اسلام با القاب شيخ اكبر و محي       )ق638 -560(ابن عربي   

 ـكـه     فصل دارد  560فتوحات مكيه گونة او با عنوان        المعارف  ه  دايركتاب    ،ه گفتـة خـودش    ب
 نتيجـة انتخـاب آزاد يـا         فتوحـات  بدان كه نوشتن فصول   «: است» الهام خدايي « ياملاهمه  

 خداوند به وسـيلة فرشـتة       ،ام  چه را كه من نوشته      آن ،در واقع . تأمل و تفكر ارادي من نيست     
  ).32، پاورقي23( ».است  هالهام به من الهام كرد

 خوانده كم و كاست     ناليم ابن عربي را بدو    كند كه تع     تصريح مي  گلشن راز در  بستري  ش
  :است

  مـبيش و ز ك  زچ نگذاشتمــهي    فصوص حكم و از فتوحاتاز            
بوده و آن طور كه خود در فـصل  » ابن عربي« تحت تأثير مكتب   ،از نظر عقايد عرفاني   او  

ف كـرده و   كند، مدتي از عمر خويش را به دانش توحيد صر            اظهار مي  نامه  سعادتدوم كتاب   
بـن عربـي را خوانـده اسـت، ولـي           االدين     محي فصوص الحكم  و   مكيهفتوحات  با دقت تمام،    

يده است و   د   نوعي آشوب مي   ، دل وي را تسكين نداده و در سخن خوب ابن عربي           كدام،  هيچ
زده و علـت    » بهاءالدين تبريزي «يا همان   » امين الدين « ،خ خود سرانجام دست در دامن شي    

 حـديث دل را از دل       پير به او توصيه كرده تـا      . ا شده است  تشويشي را جوي    دلاين ناآرامي و    
ورد بسط اين جواب براي شبستري آرامـش دل  آ دست. وار گرد هر كوي مپويد     بجويد و هرزه  

  :)343 -341ابيات  ،11(نينة قلبي بوده است و طمأ
        گرفت آرام م نميــن هـدل م     و جهد تمامبعد از آن سعي و جد  
  ي دادم از درون آوازـــاتفــه    ن تقلقل بــازــگفتم از چيست اي       

  گرد هر كوي هرزه بيش مپوي    ين حديث دل است از دل جوياك        
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7.ه مخالفت با قدري  
ه يا اعتقاد به مختار بودن انسان در اعمال خويش           انديشة قَدري  ،طور كه گفته شد    همان

هل شده كه امور و اتفاقات و افعا  قدريه به كساني اطلاق مي، در ابتدا.گذاري كرد ني پايهرا ج
ن است و بـشر هـيچ نـوع    يچه مقدر است، كا اند آن  و معتقد بوده دانسته را تابع قدر الهي مي 

چه بايد واقع شود، در عالم نفس كليه، معـين و محـدود و مـشخص                 اختياري ندارد؛ زيرا آن   
. شـده اسـت     گفته مـي  » جبر «بوده است و به معتقدانِ    » يرتقد«لذا قدر مترادف    ؛  شده است 

 ـ« ولي بعدها كلمة     ي بوده است؛  مسؤوليت فاقد هر گونه     ري مذهب، دانسان قَ  ي ا معن ـ ،»ردـقَ
ل اعمـال خـويش     ؤومس  به قدرت انسان به عنوان عامل      ،متفاوتي به خود گرفت و از آن پس       

) 746-742ابيـات   ،  11(بـرد     ه كار مي  در مخالفت با قدريه، شبستري الفاظي ب      17 .اطلاق شد 
  :كه در خور شأن عارفي در مقام او نيست

   بيگانه  و ه خويشــ ب در سرايت   وانهـ دي  سگي است  چون قدري 
  زايـــد  بچه    گـ س زاده آدمــي  سايــد ي ـ سگ  رــحاش الله چو ب

  رــذيتح م ـكن  مي  هاش نـاز سخ   رــتكفي كنــم  نمي  را   او كه من
  شويم ت آب و خاك ميـپس به هف  ويـــمـ ج مــيـ ه هاي ورا هـگفت
   است ول لاحـــولــدفع ابليس ق  بول است بل   نيست،  م او آبـعل

خالي از عقل و نقل و ذوق  «ه  نويسد قدري   رساند كه مي    مخالفت با قدريان را به جايي مي      
گفتار مجوسيان را    «،»جوس هذه الامه  القدري م «ها به مصداق اين خبر كه         آن ،»اند  و اصول 
كننـد و   گاهي از فلسفي تقليد مـي «، »شوند ة منحوس ميهمتمسك به شب«، »كنند نقل مي 

 ،»اند  گبر ملت «،  »اند  منافق فتاده در اسفل   «، مانند   »آورند   حجت مي  18گاهي ديگر از حشوي   
 ـاگر  يك قَََدري  ـاالله و رسله عليه  لعنت  خ نده و اگر مرد، بر تـابوتش   بر تو سلامي كرد، پاس 

  : زيرا او،)725-720ابيات ، 11(نماز مگزار 
  بر خلاف طريق معتزل است     چه كشف و ذوق دل است از اصول آن 
  وارد  انــدر مكذبــان قــدر    سرـــيك  رســـل زد وــــاي تـــلعن 

  ـدبشمردن ـات تره لان ـعاق     دــكردن سيـب اـه وضــت خـ صف در
  ســت ز فلسفي سفيه ااستراق     هــزيــدر تن ايــن گــروهن ـسخ

  نا بهم هرزة  به كاري  تو چه      قول حق گير و وصف كن به همان
  

 مخالفت با معتزله .8
 .نزديك به دو قرن پس از هجرت نبي اكـرم بـه مدينـه بـود    ، دايش آراي معتزلهزمان پي 

 پيـروان   ،نمـسلما ن  ا متكلم ـ .ه اسـت  در مدينه بود  ) ق 80ـ131(عطا    بن  پيشواي آنان واصل  
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 ،»كافر يا مؤمن بودنِ مرتكب گناه كبيـره       «، كه در درس حسن بصري، در خصوص         واصل را 
» اهـل التوحيـد و العـدل      « ولـي آنـان خـود را         ،ناميدنـد  معتزله   خلاف نظر استاد ابراز كرد،    

 از جملـه    ،يـز  حاكم بـر همـه چ      اند و عقل نظري را      ل به اصالت عقل   ي اين گروه قا   .اند  خوانده
 لحاظ تاريخي، به). 315-283: ، صص13( دانند  ق وحي به ما رسيده است، مي       از طري  چه آن

: صـص  ،13( بوده است . ق. رن چهارم و پنجم ه     بعد از معتزله و در ق      پيدايش مذهب اشعري  
و پيروانش را از جمع مسلمانان       )ق21-110(حسن بصري   : گويد  شبستري مي  ).315-347

 ابن عمر، ابن حارث، جابر، انس، عقبـه، مالـك و عـام همگـي آنـان را گمـراه                     بيرون رانده و  
  . اند خوانده

 كه به وسيلة معبد جهني، يعني معبـد بـن عبـداالله در عهـد                معتزلهاز منظر شبستري،    
 از عقل و نقـل و       خالي «،»مسلك  ثنوي« از ابتدا    ، شكل گرفتند  )ق 85 تا   67(خلافت مروان   

بـه شـبهة    «دند و گـاهي     ش ـ  ل مـي  ي ـقا» هـاي مجـوس     قول«اهي به    گ ،بودند »ذوق و اصول  
نـه  « و »اند محقق«اصحاب اعتزال گروه لئيمي هستند كه  نه      . جستند  مي تمسك» منحوس

 .»فلسفي، نه حكيم
  19يــة وثنـداشت شبه كه مي آن    ــيد جهنــزال شـــمنشأ اعت           

  دين بگشت و كرد جدلآخر از     ـــردي حسن ز اولرد شاگـك           
اي مـنظم بـا       پـردازي كـه بـه شـيوه         ننـد كـه نخـستين نظريـه       ك    مة منابع تأييـد مـي     ه
هـا مخالفـت ورزيـد،        دينـيِ مـورد حمايـت امويـان و متحـدان آن            -انديشيِ سياسـي    جبري

 نخـستين كـسي      او ،نويسان اعتقاد دارند در عـالم اسـلام        تذكره ).10:، ص 4(جهني بود   بدمع
 حـسن   ي شـاگرد  ،جهنـي    شبستري معتقد است معبد   . ديا اختيار ش  به قَدر   است كه معتقد    

   .  را كرده و در نهايت، از دين دست كشيده و جدلي شده استبصري
، دربـارة   ) ق 538 -467(شبستري بـدون ذكـر نـام زمخـشري          ها،    علاوه بر اين مخالفت   

نيـز  معروف اسـت،    » فتفسير الكشا « كه به    الكشاف عن حقيقه التنزيل   مؤلف تفسير مشهور    
 و  هـا گفتـه،     ، در صفات خداي عزوجـل هـرزه       گويي كرده    گزافه ،در ميان كلام حق   : گويد مي

ها را بشنود، از      آن ،كسي كه بدون اصول   .  است فحش و دشنام و هجو را با كلام خدا آميخته         
زمخـشري از   هم   س ـ .شـوند   كـافر مـي   به تقليـد او      و جاهلان كوربخت     كشد  دينش دست مي  

  .)735بيت ، 11(  است فقط صرف و نحو و معاني و بيانايمان،
  

  نتيجه. 9
 كه قرآن كريم، جامعة انساني را به        باشديادآوري اين نكته ضروري     شايد  ،  هدر پايان مقال  

تعمق و تفكر در جهان هستي، خلقت و حقيقت زندگي واداشته و ضرورت معرفت و انديشة                
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ذكر كرده، تعليم حكمت ) ص(رت رسول اكرم   آزاد را قاعدة اساسي و هدف نهايي بعثت حض        
 ـهـو  «: را در كنار كتاب قرآن از وظايف رسالت وي برشمرده و فرموده است            ذي بعـث فـي  ال

بـر  ). 2/جمعه(» ه يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكم      الاميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته و      
ل يسـي در بررسـي مـسا       سه روش اسا   ،، در طول تاريخ تمدن و فرهنگ اسلامي       صلهمين ا 

عقـل و   (روش اهـل فلـسفه و كـلام         ــ   2 ، روش اهـل حـديث     ـ1: ديني به وجود آمده است    
بديهي است اين هر سه روش كه بر اثر         ). ذوق و شهود  ( روش حكمت و عرفان      ـ3،  )استدلال

 به وجود آمده، بعد از رحلت حضرت رسـول مطـرح شـده              عرفانناسازگاري دين و فلسفه و      
جعه ا هر گونه اختلافي در نظر و عمل، با مر         ، از بركت وجود ايشان    ،در اسلام است؛ زيرا در ص   

  . شد و نيازي به اقامة استدلال و استنباط نبود  حل ميبه آن رسول انسانيت و كمال آدميت
. ، دو روش متفاوت است    نامه  سعادت و   گلشن راز ماحصل كلام آن كه روش شبستري در        

 فرع، شعبه و فصل با       در قالب چند صد گروه،    » اهل دين «يي  ، از تفرقه و جدا    نامه   سعادت در
هـاي كلامـي     خواهد از نزاع و جدل       او مي  ،چنان كه پيداست    آن. مند است   عقايد مختلف گله  

، جدال و مرا از آفت ،ها مبرا سازد؛ ولي چنان كه ديديم بپرهيزد و اسلام را از اين گونه تفرقه 
ود و  ورزد و فقـط خ ـ      يـدة خـويش تعـصب مـي       مانـد و نـسبت بـه عق         مصون نمـي  خصومت  

شود و اخـتلاف و        دشمني، بغض و دوري مي     أداند، كه همين منش     كيشانش را بر حق مي      هم
 در حالي كه نظام اصلح بر همبستگي و يگـانگي مبتنـي اسـت و                ؛آورد  تفرقه را به وجود مي    

از شــرع اســلام مــسلمانان را . مقتــضاي عنايــت الهــي و حكمــت الهــي نيــز همــين اســت 
گـويي بـه مـؤمن را فـسق دانـسته و       دري، فحاشي بر حذر داشته و دشنام        گويي، پرده   دشنام

   ).389-381: ، صص22( دب و عفت كلام را تصريح كرده استقرآن كريم رعايت ا
 تسليم، .ندا  و چند روزي مهمان اين سراييند»او«، همه از راز گلشن در از نظر شبستري  

صباحي جويـاي شناسـايي حقيقـي و وصـال           چند .هاست ي آن ملكات اخلاق ... رضا، توكل و  
 .گردنـد    او باز مي   بعد از طي مراحل سلوك نظري و منازل و مراحل سلوك عملي به            . اند  حق

شـود و      كمتر دچار عـصبيت مـي       كه شبستري، خود نيز از زمرة آنان است،        چنين مسافري، 
أن الـشياطينَ   «: ر دارد كه فرمـود    انگيزة جدال ندارد؛ زيرا پيوسته مضمون اين آيه را مد نظ          

يـابيم و      نمـي  نامـه    سـعادت   را در  يهما اين رو  ). 121/انعام(» لي أوليائهم ليجادلوكُم  الَيوحونَ  
.  ناسـازگار اسـت    نامه  سعادت تأليف كتاب  شبستري عارف، با روش       روش كه گفته شد،   چنان

، بيـانگر   راز  گلـشن ق عرفـاني در      و نحوة بيان حقايق و دقـاي       نامه  سعادتناتمام ماندن مطلب    
پرداختن به كلام، فلسفه و فيلسوف،      . پختگي مؤلف و گشايش كامل باب عرفان بر وي است         

. نمايـد    است، از مقـام شـامخ شبـستري بعيـد مـي              آمده نامه  سعادتهم به سبكي كه در       آن
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 است  نديرو اين    چنان كه گفته شد،    شود و   ها مي   تعصب او خود موجب تفرقه و ازدياد فرقه       
  . بوده است آن و مخالفمتعرضكه شيخ شبستري خود 

ي كه در آثار شـيخ  كه در اين مقاله ذكر شد، مواجهه با تناقضات  چنان، اين اوصاف ةبا هم 
ن آثـار شـيخ     ان و محقق ـ  ا كه شارح   احتمالاتي  هر يك از   شود و تمايل به    شبستري ديده مي  

  .هنوز جاي تأمل و درنگ بسيار دارداند،  هآورد، ها گويي اين تناقضعنوان دلايل  به
  

  ها ادداشتي
بلكه از زماني كه متن فارسـي       است   در كشورهاي فارسي زبان مطرح نبوده         صرفاً راز  گلشن كتاب   -1

 Rosenflor des Geheimnisses همراه با ترجمة منظوم آلماني آن با عنوان،1838آن در سال 
چهل .  مورد توجه مستشرقان قرار گرفت     ،ر گرديد منتش) Purgstall(از ژوزف فون هامر پورگشتال      

وينفليـد، كـه بـه چنـدين نـسخة خطـي ديگـر              . چ. ايدسـت     بـه و دو سال بعد، همين متن فارسي        
 :، ص19 (و ) 26. (دسترسي پيدا كرده بود، تصحيح شد و همراه با ترجمة انگليسي آن انتشار يافـت             

، هر چند هيچ يـك       است ين كتاب نوشته شده   تا كنون حدود پنجاه شرح، حاشيه و ترجمه بر ا         ). 28
مفاتيح الاعجـاز فـي شـرح       كه با عنوان    ) ق 912متوفي  (الدين محمد لاهيجي      به اندازة شرح شمس   

 هجـري   877الحجه سال     او اين شرح را در ذي     .  به چاپ رسيده، جامع و كامل نبوده است        گلشن راز 
انه تـصحيح عالمانـة كتـاب در دسـترس          خوشـبخت . آغاز نموده است  )  سال بعد از تأليف كتاب     160(

لاهيجـي، محمـد بـن يحيـي؛        : شناسـي آن چنـين اسـت       محققين قرار گرفتـه و مشخـصات كتـاب        
الدين محمد لاهيجي؛ مقدمـه، تـصحيح و تعليقـات            ، تأليف شمس  الاعجاز في شرح گلشن راز      مفاتيح

لـة حاضـر، بـا عنـوان         كـه در مقا    ،1383 زوار،   ،  تهران،  5محمدرضا برزگر خالقي و عفت كرباسي، چ      
  . گردد مشخص ميالاعجاز  مفاتيح

قعيـت  در پشت خصومت شبـستري نـسبت بـه ملاهـاي ايرانـي، وا             «:  در ادامة مطلب آمده است     -2
» دارد و آن انحطاط و فساد نظام قضايي اسلام در ايـران عهـد ايلخـاني بـود                 آوري قرار     سياسيِ يأس 

 .)128 :همان، ص(

ن بزرگ ايـران در   از عارفا ، ق 261 يا   234درگذشت  ) طيفوربن سروشان ابويزيد  ( بايزيد بسطامي    -3
) از شهرهاي منطقة قومس   (ي و از بزرگان بسطام      تاجداد او از موبدان زرتش    .  است ق 3 و   2هاي    سده
 .اند بوده

 .)677 :، ص18(  اين جملة معروف، از جنيد بغدادي يا ابوسعيد ابوالخير است-4

انـد و بـه    مردم سوريه است و مؤسس مكتب ديصانيه كه ثنوي مـذهب     از  ) م223متوفي  ( ديصان   -5
هـاي    انديـشه . انـد   دانسته   خير و شر مي    أها را منش   اند و آن    دو مبدأ نخستين نور و ظلمت معتقد بوده       

   ).67 -64 :، صص4(ديصان بعدها در ماني تأثير بخشيد 
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عـلاوه بـر قـصص    ) بلعـم بـن بـاعور     (دانشور پرهيزگاري است كـه داسـتان او       ) باعورا( بلعم باعور    -6
 آيـات  در سـورة اعـراف  . هاي دينـي عهـدين و نيـز قـرآن اشـاره شـده اسـت              اسراييل، در نوشته    بني

هر چند نامي از كسي برده نشده، ولي بسياري از راويان و مفسران معتقدند كـه مقـصود،                  175ـ177
هاي خداوند به او اعطـا        كه نشانه در آية مذكور،  اشارة قرآن به شخصي است          . همان بلعم باعور است   

گـو داشـته و      و    او با خداونـد گفـت      ،در عهد عتيق  . ها گسست و به راه شيطان رفت       شد، اما او از آن    
اسـراييل بـا ايـشان، بـه      آزمايش او زماني فرا رسيد كـه در جنـگ بنـي   . ديده است  فرشتة خدا را مي   

اسـراييل،    ا بهره گيـرد و بـا نفـرين بنـي          درخواست پادشاه موآب، پذيرفت كه از جايگاه خود نزد خد         
اين نفرين، موآبيان را سـودي نبخـشيد و تنهـا           . گيري از فتح سپاه ايشان را فراهم آورد         اسباب پيش 

، 12.ج، 8 رجوع شود بـه (شدگان از درگاه خداوند محسوب كردد        موجب شد كه بلعم، در شمار رانده      
 .)22ـ25هاي  سفر اعداد، باب

 يعنـي اخـلاق   ،اش  رد پاي تفكر ارسطويي و نظر او در باب سـعادت در اثـر اصـلي              جا ما با    در اين  -7
سعادت فعاليت نفس در انطباق با فـضيلت  «. يم رويهبور) Nicomachean Ethics (،نيكوماخوس
ميان دو متقابل افراط و تفـريط اسـت         ) Mesotes(، يك حد وسط     )areté(و فضيلت   » كامل است 

   ).36 ب 1106 و 6ا  بت،3( اند كه هر دو رذيلت

 ابو محمد حبيب عجمي، از قدماي مشايخ متصوفه و از زهاد و عباد قرن دوم هجـري، از مريـدان     -8
 .)268 :، ص12 ( وفات يافت130حسن بصري است كه در سال 

  ). 50:، ص1(  فذاته ليس لها حد، إذ ليس لها جنس و لا فصل-9

لـو التـام   .... الوجود لايقال علي كثره اصـلاً    أن واجب و  . الوجود واحد بحسب تعين ذاته      ان واجب  -10
ذات واجب الوجود من شيئين، أو اشياء تجتمع، لوجب بها، و لكان الواحد منها، أو كـل واحـد منهـا،                     

، 1(فواجب الوجـود لا ينقـسم فـي المعنـي و لافـي الكـّم       . الوجود، و مقوماً لواجب الوجود قيل واجب 
  ).44 -45صص

 نفسها تكـون جـوداً، و إذا        هقنا لك من أمر الجود ما إذا تذكرته علمت أن هذه الإراد            فقد كنُّا حق   -11
 الاولي لواجب الوجود، أنه إنَّ و موجود ثم الصفات الأخري بعضها يكـون المعنـي                هحققت تكون الصف  

 هثر و بعضها هذا الوجود مع سلب، و ليس و لا واحد منها موجباً في ذاته ك                هفيها هذا الوجود مع إضاف    
فاللواتي تخالط السلب أنه لو قال قائل للأول، و لم يتحاش، إنه جـوهر، لـم يعـن إلا                   . ه و لا مغايره   البت

واحد، لم يعن إلا هذا الوجـود نفـسه         : و إذا قال له   . هذا الوجود، و هو مسلوب عنه الكون في الموضوع        
عقل و عاقل و معقول، لـم يعـن          : قالمسلوباً عنه القسمة بالكم أو القول، أو مسلوباً عنه الشريك و إذا             

، 2(...  و علائقهـا مـع اعتبـار إضـافه مـا           ه الماد هذا المجرد مسلوب عنه جواز مخالطه      إلا أن    هبالحقيق
 ).368-367 :صص
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فرماييد؟ حضرت گفت كـه او مـردي          سينا چه مي    از حضرت رسول پرسيدم در حق ابن      : ترجمه -12
ا برسد، لذا با دست خويش محجوبش ساختم و لذا در         خواست بدون وساطت من، به خد       است كه مي  

  ).427: ، ص6(آتش ساقط شد 

در  (الاشـارات الالهيـه   : مؤلـف  .اديب، فيلـسوف و فقيـه     )  ق 310. ح -414.ح(ابوحيان توحيدي    -13
 كـه در سـال   ،الرساله البغداديـه   و)شرح مجالس ابوحيان با سعدان وزير      (الامتاع و المؤانسه  ؛  )تصوف
توسط احمد بن امين و     . م1953 در سال    كه،  البصائر و الذخائر    و روت انتشار يافته است   در بي  1980

 مجلـد در دمـشق بـه        4در  .) م1966-66(احمد صفر در قاهره و مجدداً به كوشش ابراهيم گيلانـي            
  .)416- 410 :، صص5، ج 8(چاپ رسيده است 

الحكـم    فـصوص بيـت در شـرح       ايـن    ،)633 :ص(اند    طور كه مصححين كتاب متذكر شده        همان -14
 .)61 :ص ،18( فص آدم نيز از ابوعلي دانسته شده است ، قيصري

ترين شـاعران    از بزرگ ).  ق 394ـ481(بلخي  ) مروزي( حكيم ابومعين ناصر بن خسرو قبادياني        -15
 او و ابو حاتم رازي و ابوحامد كرماني از دعات و          . زبان فارسي و فيلسوفي توانا و متكلم مسلمان است        

 اند كه بناي كار را بر تأويل و رجوع به باطن نهادند و همين امر گذران مذهب اسماعيليه   امامان و پايه  
موجب شد كه پيشوايان اسماعيليه بيش از ديگران به فلسفه و علوم عقلي توجه كنند و در رياضيات                 

 و فلـسفه جـدايي      هر سه معتقدنـد كـه ديـن       .  بيش از ديگران تبحر پيدا كنند      ،و الهيات و طبيعيات   
 بـه بيـان مباحـث دقيـق فلـسفي و            ، است كه در آن    المسافرين  زادناصر خسرو مؤلف كتاب     . ناپذيرند

از ديگر آثـار    . كوشد تا ميان دين و فلسفه تلفيق كند          مي الحكمتين  جامعدر كتاب   . پردازد  حكمي مي 
 .ارديوان اشع، روشنايي نامه، دليل المتحيرين، خوان اخوان وجه دين،: اوست

مولـوي تعبيـر مـشابهي دارد و        . پزنـد   نوعي شيريني يا باقلوا است كه با مغز گـردو مـي           :  لوزينه -16
سـير يـا   . )445بيت ، 20(» او از مكر در لوزينه سير   كرده   /ناصح دين گشته آن كافر وزير     «: گويد  مي

، 9(وشـاندن اسـت     زهر در لوزينه كردن، كنايه از باطل را به حق در آميختن و زشتي را جامة زيبا پ                 
   .)177 :ص

   ).1-18 : صص،4(مقايسه شود با . )،  مدخل قدريه3، ج10( -17

  .)279 :، ص2، ج 10( كنند اند و آيات خدا را حمل بر ظاهر مي فرقة مجسمه: حشويه -18

هـا را بـه اهـريمن     ها را به يزدان و بدي ها، خير و خوبي   كساني هستند كه مانند قدري    » وثنيه «-19
، قدري مجوس اين امـت اسـت،        »القدري مجوس هذه الامه   «جا كه به مصداق      از آن . دهند   مي نسبت

ل بودند، مفوضه هم بـراي پيـدايش افعـال دو    يطور كه مجوس براي موجودات دو منشأ قا        پس همان 
ند؛ زيرا اصل ايجاد بنده و اعطا از خداسـت و ايجـاد فعـل مـستقيماً از                  ا  ليمبدأ، يعني خدا و بنده، قا     

  .)، پاورقي16 :، ص17. ك.ر(ست نده اب
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